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 ميالرحمن الرح االلهبسم

 مقدمه واجب
بحثي در پايان اين مقدمات مرحوم صاحب كفايه دارند كه گفتيم بهتر بود بعد از اثبات وجوب مقدمه بيايد منتهي 

 ايشان اينجا آوردند.
اين  طبق قول اول مييگويموجوب دارد  شرعاًيم ادله تام است و مقدمه ويما بگ كهنيا برفرضبحث اين بود كه 

و نظر صاحب كفايه است  اين .هي هي آمده است يعني روي ذات فعلي كه مقدمه است وجوب شرعي روي مقدمه بما
روي  وجوب قول سوم و طبق احب معالم بودكه قول ص المقدمهذياتيان  قصدبهاست مشروط مقدمه  قول دوم طبق

قول صاحب فصول است كه مقدمه موصله است  ،قول چهارم و بكند المقدمهذيقصد توصل به  كهيهنگام ديآيممقدمه 
قول قول دوم هم  و ، قائلي ندارديخ انصاري است كه در بين متأخرين، قول مرحوم شسوم قول و بعد بحث خواهد شد.

به هر يك از بزرگان قول اول و قول چهارم بيشتر مطرح است و همين الآن هم  اما ،شدهمنسوخكه است  معالمصاحب 
 متمايل شدند. هانياهر يك از 

نظر آقاي خوئي كه به نحوي اين دو قول يعني دوم و سوم را به  اولين نكته پاسخي بود به وبحث در قول سوم بود 
 تفاوت دارند باهمدارند اما  باهملو قرابتي ما گفتيم اين درست نيست و وهم برگرداند 

 المقدمهذيوقتي واجب است كه با آن قصد توصل به و واجب نيست  حالٍ مقدمه علي ايُّ نديفرمايممرحوم شيخ 
شود كه در اين صورت اين مي مقدمه يك واجبحرامي  فعل مثلاً است كه ييدرجا اين بزرگوارانذهن  نهيزمپسباشد، 

طور نيست اين صاحب فصول، در ذهنشان اين است كه و هم منتهي هم مرحوم شيخ. شوديمحتي واجب و مقدمه جايز 
سمت را به  هاآنيعني يك ارتكازي در ذهن فقيه است كه باشد  غريق ولو انقاذ باشدصحيح  ارتكاب مقدمه مطلقاّ كه

 برده است. سوم وقول اول و دوم 
 اين چه دليلي براي ؟ يعنيچه دليلي داردكه  شوديممطرح  سؤالاين است  نظر مرحوم شيخ انصاريكه نظر سوم در 
 ؟المقدمهذيبا قصد توصل به آمده  ، بلكه روي فعلنيامده روي ذات فعل بما هو هوكه وجوب  شدهاقامه

 .ميدهيمقرار  يموردبررسسه تقرير وجود دارد كه  سؤالدر جواب به اين 
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 تقرير اول
رفتن بر  مييگويموقتي مثلاً  .گوييم واجب است بما هو مقدمه واجب استاين مقدمه كه مي ؛نديفرمايم اين است كه

 بلكه پله بالا رفتن ارزش ذاتي ندارداز سانسور شدن يا آلازم است سوار  بامپشتها براي قرار گرفتن بر روي اين پله
، پس ذات فعل بما هو هو ارزش ندارد بلكه ارزش دارد بگويندمقدمه به آن اگر يعني ست، ا ت آنآن در مقدميّ ارزش

ت زماني است كه و اين مقدميّ گيردميبه آن تعلق  ،ذات فعل با عنوان مقدمه و وسيله و ابزار بودن ارزش دارد و وجوب
 ت ندارد.قصد بكند و الا مقدميّ

 جواب تقرير اول
استفاده نظر صاحب فصول را از آن توان ميبيشتر  كهبه اين صورت  جواب دادبه آن توان بيان است كه مي كينيا
هو كه ارزش ندارد و مطلوبيت فعل  هو ، يعني اگر كسي براي مرحوم شيخ انصاري استدلال كند و بگويد اين فعل بماكرد

اين است كه فعل در  خاطر بهمقدمه بودن اين است كه  كبراو  صغرا شوديماين  از اين حيث كه مقدمه است ارزش دارد
زيرا فعلي كه در  مخدوش است، كبرااست، اما  موردقبول صغرا اين است كه بجوا بودن ارزش دارد، المقدمهذيمسير 

بيايد تا مقدمه باشد، در اين حد از استدلال  المقدمهذيالبته بايد  چه قصد بكند يا نكند ،دارد تموضوعيّمسير باشد 
 وم و سومي از فرمايش مرحوم شيخ آمده است كه بايد بحث بشود.جواب واضح است اما تقرير د

 تقرير دوم
كسي تعليقه مرحوم اصفهاني را بفهمد و اگر بر كفايه آوردند  خوددر حاشيه است كه بيان مرحوم اصفهاني  
گسترده  بكند مجتهد است و اين تعليقه كار دشواري است و قدرت و دامنه فكري ايشان خيلي وسيع و ليوتحلهيتجز

بايد و كه ايشان در دو سطر گفتند ايشان بيان و استدلال دومي دارند كه مبتني بر بيان يك مقدمه اساسي است است 
 توضيح داد و بعد به استدلال برسيم.
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 مقدمهتوضيح  
هر حكم شرعي بر اساس يعني  كنديمرا از احكام عقليه متفاوت  هاآندر احكام شرعيه يك خصوصيتي است كه 

، اين مصالح حكم شرعي دو قسم است: گاهي حكمت شودبيان و تشريع مياز ناحيه شارع ك فلسفه و دليل و منطقي ي
 است و گاهي علت است.

 حيثيات تعليليه در احكام شرعي

 الف: حكمت
ته كه شارع اين را حكم نقش داشحكمت حكمت است يعني  حد دردر بسياري از جاها اين مصالح حكم شرعي  

ها اين حكمت ازجملهحكمتي داشته  ،، ولي خود اين موضوع حكم نشده، وقتي شارع نماز را حكم كردهدادهقرار 
م و مصالحي كه كَحِ طورنيهمو  الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن، يا الصلوة تنهي عن الفحشاء و المنكر

م صدوق در مرحوهمان است كه  آن است يا جامعدر خطبه فدكيه آمده  )س(در بيانات حضرت زهرا است كه  ذكرشده
در تشريع نقش دارد ولي اين قيود دست مكلف داده نشده است، غالب و  كهنيا، حكمت يعني علل الشرايع جمع كردند

م موضوع در مقام عمل بيشتر مصالح و مفاسد كه براي احكام وجود دارد در حد علل تشريع است و جزء موضوع و مقوِّ
 .حيثيت تعليليه نقش دارد و دست موضوع نيستدر و  نيست

 ب: علت
لاتشرب الخمر لانه مسكر، در اين نوع، علت حكم به خود  مثلدر حد تعليل است يعني گاهي از قسم دوم است 

 .شوديميا تمام موضوع يا جزء موضوع كه  شده و موضوع شده استمكلف سپرده

هم داريم كه در بيان مرحوم اصفهاني دو اصطلاح ديگر ما دو اصطلاح حكمت و علت داريم كه معروف است اما  نكته:

كه نقش دارد ولي خودش در است  يوجهتعنوان  ؛، حيثيت تعليليهحيثيت تقييديه استحيثيت تعليله و آمده و آن 
نقش دارد و الآن هم جزء موضوع شده  كهاست  يوجهت؛ عنوان حيثيت تقييديهاما  ،نيستموضوع يا جزء موضوع 

 ها است.و مقصود از حيثيت تقييديه، علت هامقصود از حيثيت تعليليه، حكمتخلاصه اينكه است، 
اين مصالح و مفاسد گاهي از  مفاسد است در احكام شرعيه، مستند به مصالح و حيثيت تعليليه به نظر عدليه و مخطئه

 و شوديمحيثيات تقييديه  گريدعبارتبهيا  هاعلتاند گاهي اين مصالح و مفاسد از قبيل قبيل حكم يا حيثيات تعليليه
ابع ظهورات گوييم اين ت؟ مياين حيثيت تعليليه است يا تقييديهآيا  كهنياتشخيص اثباتي  و هم تبيين شد هانيافرق 
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ها حيثيات تعليليه و ، اينكرديم گونهنياما  گويد به اين دليلخود شارع مي ،عيتشرآن چيزهايي كه در مقام  لذااست 
اين كار را نكن، ظاهرش اين است كه علت يا حيثيت تقييديه است و تعليل  ديگويمكه  آنجاييحكمت است، ولي 

 آورده شده است.

 در احكام عقليحيثيات تعليليه 
در احكام عقلي دو يعني داريم كه حيثيات تعليليه راجعة الي حيثيات التقييديه،  ياقاعدهگويند در احكام عقليه، مي

در احكام عقليه، حيثيات تعليليه بلكه گاهي حكمت و گاهي علت است،  وقسم نداريم كه بگوييم علت و حكمتي دارد 
ها عقل بشر در اين زيراديه است ها حيثيات تقييترجع الي الحيثيات التقييديه، در احكام عقليه حكمت نداريم، همه اين

، يعني دليل همان موضوع است كنيم، اگر فهميدهمصلحت را فهميده است و از دريافت عقل عملي مبناي حكم را بيان مي
موضوع ظلم  مييگويمسرقت است يا ظلم؟  نجاياگويد سرقت نكن چون ظلم است، موضوع وقتي مي مثلاً .حكم است

يا مثالي كه خود  و كه حيثيت تعليليه موضوع استاست ردم است اين تعدي به مال مردم است، چون تعدي به مال م
 درواقعتأديب،  خاطر بهگويد زدن يتيم جايز است ، وقتي مي؛ يجوز ضرب اليتيم للتأديبمرحوم اصفهاني فرمودند

چه عقل نظري و  ،عقليهاست در احكام  آن موضوع ،ضرب نجاياتأديب موضوع حكم است و مصاديق مختلفي دارد كه 
و جزء  علت درواقعمصلحت يا حيثيت تعليليه يا حكمت  صورتبهچه است  در حكم چه عقل عملي آنچه دخيل

 موضوع است.
الحيثيات التعليليه في الاحكام الشرعيه،  اول در احكام شرعي بود كهقاعده دو قاعده اصولي مطرح شد  خلاصه:

 و ؛شودو ربما ترجع الي الحيثيات التقييديه و موضوع كه علت مي تنقسم علي قسمين ربما لاترجع الي حيثيات التقييديه
، اين تفاوت حكم قاعده دوم در احكام عقليه است كه الحيثيات التعلليه في الاحكام العقليه مساوقة لكونها موضوعاً

 .رعي با حكم عقلي استش

 با بحث كبراارتباط 
حرمت ظلم را ما از  نكهيامثل، شوديمعقلي  ملازمهپس  اين بود كه مبناي وجوب مقدمه عقل است، بحث صغروي

وجوب مقدمه را عقل  .نيمكعقل را اعمال ميو  مبنا عقل است ، چونشرعي شد بعدملازمه عقلي فهميديم  هراه قاعد
گويد واجب ت دخالت دارد، وقتي عقل ميفهميم واجب است، در حكم عقل، مقدميّوقتي عقل واجب كرد مي وفهمد مي

، اتيان به ضرب يتيم جايز است لكونه تأديباً نكهيامثللكونها مقدمة للتكليف، گويد واجب است هم مي نجايااست 
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قصه است اين  مقدمة للواجب، پس مقدمة للواجب سرِّو يا سفر به مكه، لكونها  پله از رفتن بالاآسانسور يا  سوارشدن
آيد كه حيثيت تعليليه جزء موضوع است قاعده مي اينجاو در اين  است مقدمةً هاكون ،حيثيت تعليليه است علت وجوب

وعيت دارد ت موضپله بالا رفتن واجب است چون مقدمه واجب است، پس مقدميّ از وضو گرفتن يا  مثل؛يعني مقدمه 
تا شود. اين است كه بدون قصد كه مقدميت نميهم شود. مقدمه سوم ، موضوع تأديب ميخود او موضوع استيعني 

 از: اندعبارتسه مقدمه مطرح شد كه  نجايا
 شوديمو جزء موضوع  مقدمه اول: حيثيات تعليليه در احكام عقليه راجعة الي حيثيات التقييديه

 .شوديمبنابراين جزء موضوع  شوديمب مقدمه دوم: مقدمه با عنوان مقدميت واج
 .شودينمت بدون قصد مقدمه سوم: مقدميّ

نكات و مطالبي دارند مقدمات مرحوم آقاي خوئي و آقاي صدر و حضرت آقاي وحيد و آقاي تبريزي راجع به اين 
 به آن خواهيم پرداخت.االله  انشاءكه 


